
بــا نــابــاوري بــه     
چهره ى سـامـان     
ــگــاه كــرد و       ن

ــت ــفـ ــدا :  گـ خـ
 رحمـتـش كـنـه       
نفـس عـمـيـقـي        

: كشيد و گـفـت    
 ان شااالله 

بلافاصله به سمتم 
چرا اونجا ايستادي پريسـا؟  :  برگشت و گفت

 .بيا بريم
دوباره دستم را گرفت و بـه سـمـت هـمـان          
درخت مورد نظر رفتيـم و روي صـنـدلـي           
نشستيم، به چهره ى سامان خيره شدم، دسـت  
به سينه نشسته و به نقطه ى مـقـابـلـش چشـم        

 .دوخته بود
 !خوبي؟: با ناراحتي گفتم

دقيقا همين جايـي بـود     :  آهي كشيد و گفت
 ...كه هميشه مي ديدمش، همين پارك
البتـه ايـن     :  دستي به چشمانش كشيد و گفت

خبر واسه من تازگي نداره، سمانه خيلي وقته 
فقط يه ذره شوكه شـدم،  .  كه براي من مرده

 .انگار هنوز باورم نشده بود
ميخوام يـه چـيـزي        :  مكثي كرد و ادامه داد

بهت بگم ولي نميدونم چرا نميتـونـم، انـگـار       
 زبونم قفل شده

راحت بـاش مـن كـه          :  لبخندي زدم و گفتم
 !غريبه نيستم

 : نفس عميقي كشيد و پس از چند ثانيه گفت
مي دونم خيلي اذيتت كردم،خيلي ناراحتـت   

كردم، احسـاس عـذاب وجـدان دارم،تـو             
اي نبودي، من در مـورد  سزاوار چنين زندگي

كردم، چند روزيه كـه يـه     تو اشتباه فكر مي
بغض سنگين راه گلومو گرفته، شايدم بـايـد     

تونم، تـو    يه چيزي رو اعتراف كنم ولي نمي
 . خيلي خوبي پريسا
فكر كنم اين تنـهـا حـرف      :  خنديدم و گفتم

 .عاشقانه اي بود كه براي اولين بار بهم زدي
ولي اين حرف من كـه  :  خنديد و جواب داد
 !!!اصلا عاشقانه نبود

شنيدن اين جمله از زبون جـنـابـعـالـي،هـم         -
 !عاشقانه بود، هم باور نكردني

پس بذار دومين حرف عاشقانه اي كه چند   -
روزه تو گلوم گير كرده رو هم بهت بگم كه 

 .ديگه باور كني عوض شدم
خنده كنان سرم را تكان دادم و به دسـتـانـم      

تـو  :  خيره شدم، نفس عميقي كشيد و گفـت 
همون روياي گمشده اي هستي كـه خـيـلـي       

گشتم، خوشحالم كه پـيـدات   وقته دنبالش مي
 . كردم

با شنيدن اين جمله به يكباره تمـام صـورتـم      
-داغ شد، انگار كه در كوره ى آتـش مـي      

سوختم، با تعجب سرم را بـلـنـد كـردم و             
 .نگاهش كردم، انگار يك روياي واقعي بود

و سـومـيـن      :  لبخند پر رنگ تري زد و گفت
 . دوستت دارم هم كلاسي... جمله ى عاشقانه

*** 
در اتاق سامان، پشت ميز مطالعه نشسته ام و     

خواهم دفتر دلتنگي هايم را ورق مي زنم، مي
چند سطري، حرف هاي نـاگـفـتـه ى دلـم            

 .برايش بنويسم  را
به صفحه ى آخرش خيره مي شوم و قلم بـه    

 : دست مي گيرم و اين چنين آغاز مي كنم
اي دليل بودنم، اين بار به جاي تـنـهـايـي،         -
ايـن  ....  اي شدي براي نوشـتـنـم      بهانه »تو«

منم، يك بانوي غريب، اما تو كه باشـي هـر     
روز شادي را بر روي صورتم نـقـاشـي مـي         

تو حرف دلت را زدي اما من سـكـوت   .   كنم
كردم، تحمل شنيدن آن جملات آن هـم از      
زبان تو خيلي برايم سنگين بود، هـنـوز هـم        
فكر ميكنم در خواب عميقي فرو رفته ام و     

اش روياست، رويايي به شيريـنـي   اين ها همه
 ...يك عشق

راستش را بخواهي وقتي به چشمانت خـيـره     
مي شوم و تو نگاهم مي كني از خود بيخـود  

تو بـا    .  توانم حرفي بزنمشوم و ديگر نميمي
چشمانت همه ى هوش و حواس مـن را بـا         

اين بود كه ترسيدم مـبـادا     .  خودت مي بري
 ...عشقم به تو، هميشه پنهان بماند

گـردي  مي خواهم وقتي از دانشـگـاه بـرمـي      
نوشته هايم حالت را خوب كند و مـطـمـئـن       
شوي كه اين عشق يك طرفه نيـسـت و تـو        

تر از تو فرياد هرگز تنها نيستي، پس عاشقانه
 : زنممي

چقدر خوب است كه هستي، چقدر خـوب    ( 
است كه مي شنوي و چقدر خوب است كـه    

 ...دارمت
شاهزاده ى رويايي من، هم كلاسي دوسـتـت   

 )دارم 
 پايان 
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  مرضيه قرباني زاده 
 رؤياي گمشده

 لبخند در چاي
  دكتر لطفعلي كريمي 

 در شلوغي انگشتان
 حضور لبخند

 در ته استكان چاي
 .وا مي كند گره هوس از دل

 در ازدحام گرمسيري فنجان ها
 لب ها به لبه دورند
 به فاصله ي نشاط

 تا ولع سوزان،
 نزديك تر بيا

 تا در ولرميِ دلچسپ
 لب نزديكتر شود به لبه

 بي انكه بسوزد
 يا فنجاني ترك بزند
 .يا لبخندي فرو پاشد

 درغيبت لبخند
 .جاي نشستن بوسه به خط لبه ها خالي باد

بيراه

  جلال خاوند 
 چند روزيست كه دلها شده زندان هوس

 مرده مفهوم برادر همه انسان هوس
 نه زباني نه شنودي كه زنم داد كه هي
 ياربا  زير و زبر كن دل شيطان هوس

 چندوقتيست برادر كه خدا غمگين است
 كه چرا اشرف عالم شده سلطان هوس

 به نكاح دل بوزينه لقا ميمون است
 واي بر كودك زاييده ز گلدان هوس

 وه كه ليلي شده مجنون هوسبازي خويش
 طفل بيچاره چه نوشيده ز پستان هوس

 نه محبت نه صفايي نه درين باده شراب
 رفته يكرنگي انگور ز ليوان هوس

 از چه در خاك خدا بذر جهالت پاشيم
 كي خدا گفته مريزاد به دهقان هوس

 ي مردان گذر رفت رفيقمردي از كوچه
 شده جولانگه نامردي و دوران هوس
 شده جاپاي خيانت شده منزلگه تيغ

 پشت اين چهره چه خفته است هوسران هوس
 ناخدا سنگ بزن تيرگي قلب سياه

 ي پوشالي دندان هوسبشكن اين ريشه
 واي از آن روز كه ما را به عدالت ببرند

 همه شرمنده شويم از شب عصيان هوس

»
قسمت شانزدهم

 )پاياني( »

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

  فريده هاشمي 
زن كه باشي بايد همه دردها را بـلـد   

هايت لبخند باشـي  باشي، با همه بغض
هاي نوازشگرت مرهم چهـل  و دست

ها دلت پنجره بعضي وقت.  گياه شوند
هايش و نم نم خواهد با تمام نردهمي

 ...باراني
زن كه باشي گاهي دلت يـك واژه    

خواهد با عطر ارديبهشت، زن كه باشي ديوانگي هـم    ساده مي
 ...عالمي دارد

 هاي سادهعالم پر از زنانه

 ياد آن سال ها
 به پاس تلاش دبيرارجمند؛ شادروان غلامحسين پيروي

هفته ي اول     
مــهــر مــاه      
1 3 5 2 
خــورشــيــدي، 
ــان    ــت ــرس ــي دب
ــور    ــپـ ــاهـ شـ
كـــــــازرون، 
ساختماني بلند 
و با شكوه، كلاس نهم متوسطه رشتـه  
ي طبيعي، با صـداي زنـگ راهـي          

 .كلاس شديم
كلاس هايي با  مـعـمـاري سـبـك             

، تاقديس هاي بلند و دو  »گوتيك«
سقف گنبدي، با دوپنجره و يك در   
چوبي دولنگه اي شبيه پنجره ها كـه  
همه لاك الكل قهوه اي شده بود؛ بـا  
انحناي نيم دايره ي كه بـا تـاقـهـاي       
بالايشان همخواني داشت زيبـايـي و     
روشنايي مناسـبـي را فـراهـم مـي            

 .ساخت
روي هركدام از كت و نيمكت هـاي  
به هم چسبيده اي كه براي دو نـفـر       
ساخته شده بود و سالها از عـمـرشـان    
مي گذشت، سه نفر مي نشـسـتـيـم؛       
بيشتر بچه ها در حال خواندن بودنـد؛  

 .آن ساعت طبيعي داشتيم
آقاي پيروي، هفته ي پـيـش  درس       
داده بود و اين ساعت مي خـواسـت     
بپرسه؛ انتظار بسـر آمـد، او وارد           
كلاس شد، مبصر برپا داد و هـمـه         
برخاستيم، با نگاهـي بـه بـچـه هـا،            

نشستيـم، لـبـاس       . »بفرماييد «:گفت
جديدي پوشيده بود، كت و شـلـوار   
كرم شيك و اتو كشيده، پـيـراهـن      

اي و كراواتي با گره ي زيبا كه قهوه
خطوط مورب  ليمويي و مشـكـي و     
صورتي و قرمز در آن تـكـرار مـي      
شد؛  كراوات  به وسيله ي گيـره ي    
طلايي رنگي به پيراهنش چسـبـيـده      
بود، كمربند باريك جگري رنگ بـا  
سگك استيل چـون خـطـي؛  مـرز           

پيراهن و شلوار را جدا مي ساخت ،     
اندام درشتي كه با  قد بلندش تناسب 
داشت، ابُهت خاصي به او بـخـشـيـده     

 .بود
سكوتي كلاس را فرا گرفته بود، بـه  
سمت تريبون حركـت كـرد، روي       
صندلي نشست و دفتر كلاسي را بـاز  
كرد؛ حالا مي شد يكي از كفشـهـاي   
مشكي براّقش را ديد؛ ناگهان چيـزي  

درس را    «: به خاطرش رسيد؛ گفـت 
! كسي پاسخ نـداد »كه همه خوندين؟

همان جمله را بلندتر تكراركرد، چند 
بـقـيـه     «: گفت »بله آقا« : نفر گفتند

 »چي؟
كسي چيزي نگفت، بـلـنـد شـد و           

، »هركي نخونده بياد بيرون« : گفت
پنج نفررفتند پاي تختـه ايسـتـادنـد؛       

چـهـار    »بـقـيـه خـونـدن؟        «: گفـت 
نفرديگه رفت پاي تخته، رو كرد بـه  

اينا رو ببـردفـتـربـه      «:مبصر و گفت
آقاي پـوراسـمـاعـيـل بـگـو درس              

  ».نخوندند
تنبل ها به اتفاق مـبـصـر از كـلاس         
بيرون رفتند، من درسو نخونده بـودم  
ولي چون خوب درس داده بود، تـا    
اندازه اي بلد بودم و پـيـش خـودم        

نفركي نوبت  30حالا تو اين «: گفتم
 »!من ميشه

روي صندلي نشست و نگاهي به دفتر 
انداخت و اسم منو صـدا زد؛ مـات       
شدم چون يه رجبي بيشتر نداشـتـيـم    
ولي رجبيان و رجب زاده داشـتـيـم،      

 »محمد «:گفت »من آقا؟« :گفتم
چاره اي نبود، بلند شدم وپاي تخـتـه   

رفتم، از جاش بلند شد و رفـت تـه       
انواع برگهـا   «: كلاس ايستاد و گفت

گـچ را    ». را با شكل تـعـريـف كـن      
برداشتم و شكل برگها را  كشيـدم و    
اسامي را زير اونا نوشتم  و توضـيـح   

 »خب ديگه؟ «:دادم، گفت
چـرا   «: گفـت !  چيزي به يادم نيومد 

خـونـديـم     «: گفتم »درس نخوندي؟
خوب نخونـدي؟ تـو،      «: گفت »آقا

اين همه حسن  خدا بهت داده؛ خـط    
و نقاشيت خوبه، خوش چـهـره  و         
شيك پوشم هستي، اتـو شـلـوارتـم         

خنده ي بـچـه     (  خربزه قاچ مي كنه 
وضع زندگيتون هم بايـد خـوب     )  ها

 »بد نيست آقا «:گفتم »باشه؟
 «: به سمت تريبون اومـد وگـفـت      

كارگر  «: گفتم »بابات چكاره ست؟
 »بازنشسته ي شركت نفت

كنار تريبون ايستاد و دفتر كـلاـسـي    
را به سمت خودش چرخوند و تـوش  
چيزي نوشت، تنبل ها درحالـي كـه      
دستهاشونو به دهنشـون چسـبـونـده       
بودند و بازدمشونو  در دستهـا  مـي       
دميدن، وارد كلاس شدند و اجـازه      
گرفتن، با اشاره ي دسـت بـهـشـون         
اجازه ي نشستن داد ؛ قدري سـاكـت   
ماند، سپس رو كرد به دانش آموزان  

ببيند بچه ها من حقوق از    «: و گفت
دولت مي گيرم كه بـه شـمـا درس        

كننـد كـه     بدم، شما هم خرجتون مي
درس بخونيد، اگه نحونيد به خانواده 

دونـيـد   تون خيانـت كـرديـد، مـي        
هركدوم از شمـا در سـال چـقـدر           
خرجشه؟ هركي نـمـيـتـونـه درس          
بخوونه خودش و پدر و مادرشو بـه    
زحمت نندازه، ازهمـيـن حـالا بـره         

 »دنبال يه كاري
توجهم از حرفهاي دلسوزانه ش بريد 
و به چهره ش دوخته شد كه خـيـلـي    
مهربان به نظر مي رسيد، پيشاني بلند، 
كمي موهاي دوطرف پيشـانـيـش و      
فرقي كه از سمت چپ سـرش بـاز       
كرده  و موهاشو به سـمـت راسـت        

-شانه كرده بود قشنگ به نطـر مـي    
رسيد، ابروي نه چنـدان پـر پشـتـي         
روي چشمهـاي كشـيـده ش قـرار           
داشت، بيني عقابي و لب نيمه قـلـوه     

هاش كه تـا لـب       اي و خط زيرگونه
رسـيـد، گـونـه هـاشـو           پائينيش مي

چـهـره و     .  دادبرجسته تر نشون مـي 
هـمـفـري    «اندامش مـنـو بـه يـاد           

هنرپيشه ي معروف فيـلـم    »بوگارت
مـي     »كـازابـلانـكـا    «به ياد ماندني   

ايـنـگـرد    «انداخت كه هـمـراه بـا        
بازي هاي درخشانـي ارائـه      »برگمن
 ! دادند

حـواسـت    «: يه دفعه رو به من، گفت
بــه خــودم اُومــدم،        »كــجــاســت؟

 »دارم گوش ميدم آقا«:گفتم
بـه هـرحـال       «: خطاب به همه گفت 

درس چيز خوبيه؛ توانا بـود هـركـه      
همه ي    »ش چي ميشه؟دانا بود؛ بقيه
زدانش دل پيـر بـرنـا      «  :بچه ها با هم

 »بود
: بچه هـا   »آفرين، از كيه؟ «:  گفت

 »فردوسي آقا«
رو تابلوي سر در مـدرسـه      «: گفت 

تون هم نوشتـه، ايـن بـيـت سـاده،             
مفهوم ژرفي داره يك دنيـا مـعـنـي       

دانش توانـايـي مـيـاره،       !  درش نهفته
دانشمند اگرپير هم بشه، دلش برنا و   
جوونه و تا آخرعمر مي تونه بـراي    

خب بـريـم سـر      !  جامعه اش كار كنه
 ».درسمون

حـواسـت    «: رو كرد به من و گفـت  

باشه دفعه ي ديـگـه درسـت درس          
 ».بخووني
بـاز   «: گـفـت   »خونديم آقـا  «: گفتم

ميگه خونديم، چي خوندي؟ برگهاي 
 «: گـفـتـم      »سوزني را شرح بـده؟   

برگهاي سوزني ، برگهاي سـوزنـي،     
 »تو كتـاب نـبـود آقـا        ...  برگهاي 
برو كتابتو بيار تـا نشـونـت       «: گفت
 »!بدم

به سمت نيمكتم رفتم و از رف زيـر     
كت كتابم را درآوردم؛ زير روكـش  
نايلوني جلد كـتـابـهـام عـكـسـهـاي           
خواننده و هنرپيشه و فوتـبـالـيـسـت      
هاي سرشناس  زده بودم، به سـمـت     

 »بفرما آقـا   «:  تريبون رفتم و گفتم
كتاب را از دستم گرفت، حالا بـوي    
خوش ادكلن ملايمي كـه زده بـود       
شامه ام را نوازش مي داد، نگاهي بـه  
عكس پشت جلـد كـتـابـم كـرد و            

مـاريـا    «: گـفـتـم   »اين چيه؟ «: گفت
تصوير بازيگر هـالـيـوود،       »اشنايدر

ايـنـجـا    « : ناراحتش كرد و گـفـت      
براي قشـنـگـي زدم         «: گفتم»چرا؟
لازم نـكـرده، درش        «: گفت ». آقا
 ».بيار

دستمو به طـرف      »چشم آقا «: گفتم
كتاب بردم كه اونو بگيرم و عـكـس   

عجله نكـن، تـو      «: را دربيارم، گفت
 »خونه با دقت درش بيار

كتابو باز كرد و بـرگ زد، حـالا            
شد ساعت قاب نقره اي صـفـحـه    مي

دقيقه  20و 2خاكستريش را ديد كه 
بعد ازظهـر را نشـون مـي داد، و              

هاي طلايي سر آستينش كه بـا    دكمه
گيره ي كراواتش همگوني داشت از 
زير آستين كتش بـيـرون زده بـود،        

ــت  ــفـ ــرگ          «: گـ ــم بـ ــن هـ ايـ
تصويركاج را كـه ديـدم،       »سوزني

مثل بـرگ كـاج،     «: يادم اومد، گفتم
حالا يادم اومد، حواسم پـرت شـده       

 »بود
اين عكسهـا   «: كتابو  بهم داد وگفت 

 »حواستو پرت مي كنه، بشين
رفتم نشستم، بعد از من از چند نـفـر     
ديگه درس پرسيد كـه هـمـه بـلـد            
بودند، با لبخند گرمي از سر رضايت 

ايــنــجــوري بــايــد درس       «: گــفــت
بخوونيد، اونايي كه بـلـد نـبـودنـد          

 »بخوونن، جلسه بعد درس ميدم
زنگ نواخته شد؛ وسايلمان را جـمـع   
كرديم و منتظر مـانـديـم تـا آقـاي          

 !پيروي از كلاس بيرون بره
خونه كه رسيـدم  اون عـكـس را            

پرويز قـلـيـچ      «درآوردم و به جاش 
زدم، فرداي آن روز؛ صـبـح     »خاني

زنگ دوم آقاي پيـروي هـمـراه بـا         
آقاي فرج دهقان دبير شيمي و آقـاي  
يعقوب زاده دبير رياضي، از دفـتـر     
-بيرون آمدند و به سمت كلاسها مي

رفتند كه با من روبرو شدنـد، سـلام     
كردم، آقاي دهقان مرا مي شناخـت،  

عـكـس را      «: آقاي پيـروي گـفـت     
بله آقا بـجـاش      «: گفتم »دراوردي؟

خـوبـه،    «: گـفـت  »فوتباليسـت زدم   
و راهــي    »درس و ورزش لازمــه      

 !كلاس شد
ياد استاد پيروي ، دبير دلسوزي كـه    
در آموزش و پرورش دانش آمـوزان  

 .كوشا  بود را گرامي مي دارم
ضمن همدردي با خانـواده ي زنـده       
ياد، از پروردگـار كـيـهـان شـادي          

 .   روحش را خوستارم
 محمد  رجبي                      

 خورشيدي  1394مهرماه 


